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ᗷخش ۵۸ - منع کردن خرگوش از راز اᛓشان را

ه طاق جُفتگفت هر رازی ᙏشاᘍد ᗷاز گفت۱
᠐
جفت طاق آᘍد گᣧ گ

ر دَم زᗷ ᡧᣍَا آینه۲
᠐
ه گردد زود ᗷا ما آینهاز صَفا گ ᢕᣂت

م جُنᘘان لᘘت۳
᠐
ᜇ ،انِ این سهᘮتدر بᘘهَب، وَز مَذه

َ
هاب و از ذ

َ
از ذ

ᡧ سه را خصمست ᚽسᘮار و عدو۴ ᢕᣌستد چون داند اوکᛓمینت اᜇ در

ᡧَ شاعور ᗷگوᗷ ᢝᣍا ᣞᘍ دو الوَداع۵ ᢕᣌ
َ
 الاثن

َ
لُّ ᣃٍّ جاوَز

᠑
ᜇ 

نده را بندی بهَم۶ ᡧ مانند محبوس از المگر دو سه پَرَّ ᢕᣌبر زم
در کناᘍت ᗷا غلط  افکن مشوبمشورت دارند ᗙᣃَوشᘮده خوب۷
۸ ᣃَ ستهᚽ ᢔᣂمᘮمشورت کردی پ ᢔᣂخ ᢔᣍ ش جواب وᙏشاᛓگفته ا

تا ندانند خصم از ᗺ ᣃَای رادر مثاᚽَ ᣠسته گفᡨᣎ رای را۹

ْ بواو جواب خᚲᖔش ᗷگرفᡨᣎ ازو۱۰ ᢕᣂدی غ ُᢔᣂن ᣤ وز سؤالش

ᗷخش ۵۹ - قصهٔ مکر خرگوش

خᢕᣂ کرد اندر شدن۱
᠖
ᗷعد از آن شد پᛴش شᢕᣂ پنجه زنساعᡨᣎ تا

ᗬᖁّد شᢕᣂ زان سᛞب ᜇاندر شدن او ماند دیر۲
ُ
خا᝹ را ᣤ کند و ᣤ غ

خام ᗷاشد خام و سُست و نارسانگفت من گفتم که عهد آن خسان۳

چند ᗷفᘘᗬᖁد مرا این دهر چنددمدمهٔ اᛓشان مرا از خر فکند۴

چون نه ᛀس بᚑند نه پᛴش از احمقᛴشسخت درماند امᢕᣂ سُست رᚲش۵

قحطِ معᡧᣎ در مᘮانِ نامهاراه هموارست زᗬرش دامها۶

ᗬن رᗬگِ آب عمر ماستلفظها و نامها چون دامهاست۷ ᢕᣂلفظ ش

 که جوشد آب ازو۸
ᢇ

ᣞᗬر ᣞᘍ جوآنᗷ ست رو آن راᚽاᘍ مᜇ سخت

فارغ آᘍد او ز تحصᘮل و سᛞبمنبع ح᜛مت شود ح᜛مت طلب۹

عقل او از روحْ محظوᡧᣖ  شودلᖔح᠒ حافظ لᖔح محفوᡧᣖ شود۱۰
م بود عقلش ز ابتدا۱۱

ᡒ
ᗷعد ازᗬن شد عقل شا᜵ردی وراچون معل

ᗬل گᗬᖔد احمدا۱۲ ᢔᣂنهم سوزد مراعقلْ چون ج ᣤاᜍ ᣞᘍ گر

حدِّ من این بود ای سلطان جانتو مرا ᗷگذار زᗬن ᛀس پᛴش ران۱۳

۱۴ ᢔᣂشکر و ص ᢔᣍ ᣢاهᜇ هر که ماند از ᢔᣂَای جᗺ د ᢕᣂداند که گ ᣥاو ه

رد۱۵
᠐
تا همان رنجورᚲَش در گور کردهر که جᢔᣂ آورد خود رنجور ک

د چون چراغگفت پᘮغمᢔᣂ که رنجوری ᗷلاغ۱۶ ᢕᣂمᗷ رنج آرد تا

᠒ᡧ اِشکسته را۱۷
ᡨᣌسᚽ چه بود؟ ᢔᣂگسسته راجᗷ 

ᢇ
ᣜر ᡧ ᡨᣌیوسᙴا بᘍ

بر که ᣤ خندی چه ᗺا را ᚽَسته ایچون درᗬن ره ᗺای خود ᙏشکسته ای۱۸

دررسᘮد او را بُراق و بر ᙏشستوانک ᗺاᛓش در ره کوشش شکست۱۹
قاᗷل فرمان ᗷُد او مقبول شدحامل دین بود او محمول شد۲۰
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ᗷعد ازᗬن فرمان رساند بر سᘛاهتاᜯنون فرمان ᗺذیرفᡨᣎ ز شاه۲۱

ᗷعد ازᗬن ᗷاشد امᢕᣂ اخᡨᣂ اوتاᜯنون اخᡨᣂ اثر کردی درو۲۲

مَرُ گر ترا اِش᜛ال آᘍد در نظر۲۳
َ
ق

᠔
قَّ ال

َ
ش

ْ
ᙏس تو شک داری در اᛀ

ای هوا را تازه کرده در نهانتازه کن اᘍمان ᡧᣍ از گفتِ زᗖان۲۴

ᜇاین هوا جز قفلِ آن دروازه نᛴستتا هوا تازه ست اᘍمان تازه نᛴست۲۵

وᗬل حرف ᗷِکر را۲۶
᠖
خᚲᖔش را تاوᗬل کن نه ذِکر راکرده ای تا

۲۷ ᡧᣎک ᣤ ل قرآنᗬو
᠖
ᛀست و کژ شد از تو معᡧᣎ سᡧᣎَ بر هوا تا

وᗬل رکᘮک مگس
᠖
ᗷخش ۶۰ - زᗬافت تا

همچو کشᙬیᘘان هᣥ افراشت ᣃَ آن مگس بر برگ ᜇاه و بول خَر۱

مدᡨᣍّ در فکر آن ᣤ مانده امگفت من درᗬا و کشᡨᣎ خوانده ام۲

مرد کشᙬیᘘان و اهل و رای زناینک این درᗬا و این کشᡨᣎ و من۳

ون ز حدبر ᣃ درᗬا هᣥ راند او عمد۴ ᢕᣂنمودش آن قدر ب ᣤ

ᙏ  ᡧسᛞت ᗷدو۵ ᢕᣌحدّ آن چَم ᢔᣍ ند آن را راستْ کوبودᚑآن نظر که ب

مش چندان بود کِش بی شَست۶
᠐
چشمْ چندین ᗷحر همچندی شستعال

وᗬلِ ᗷاطل چون مگس۷
᠖
وهم او بول خر و تصᗬᖔرْ خَسصاحب تا

وᗬل ᗷگذارد بُرای۸
᠖
آن مگس را ᗷخت گرداند همایگر مگس تا

ت بود۹ ᢔᣂروح او نه در خور صورت بودآن مگس نبود کِش این ع
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ᗷخش ۶۱ - تولᘮدن شᢕᣂ از دیر آمدن خرگوش

دهمچو آن خرگوش کو بر شᢕᣂ زد۱
َ
روح او ᣜ بود اندر خوردِ ق

ی و خشم۲ ᡧ ᢕᣂت ᣃ گفت از ᣤ ᢕᣂست چشمشᚽ کز ره گوشم عدو بر

ᗬانم ᚽسته کرد۳ ᢔᣂَی شان تنم را خسته کردمکرهای جᗖᖔتیغ چ

ᗷانگ دیواᙏست و غولان آن همهزᗬن سᛡس من ᙏشنوم آن دمدمه۴

ن کِشان جز پوست نᛴستبر دران ای دل تو اᛓشان را مه اᛓست۵
᠐
پوسᙬشان برک

چون زره بر آبْ کِش نبود درنگپوست چه بود گفته های رنگ رنگ۶

این سخن چون نقش و معᡧᣎ همچو جاناین سخن چون پوست و معᡧᣎ مغز دان۷

ت غᘮب پوشپوست ᗷاشد مغزᗷ ᠒د را عᘮب پوش۸ ᢕᣂکو را ز غᘮمغز ن

هرچه بنᣓᚲᖔ فنا گردد شتابچون قلم از ᗷاد ᗷُد دفᡨᣂ ز آب۹

ر وفا جوᢝᣍ از آن۱۰
᠐
ᗷاز گردی دستهای خود گزاننقش᠒ آᚽست ا

چون هوا ᗷگذاشᡨᣎ پᘮغامِ هوستᗷاد در مَردُم هوا و آرزوست۱۱

کو ز ᣃ تا ᗺای ᗷاشد ᗺاᘍدارخوش بود پᘮغامهای کردᜍار۱۲

جُز کᘮا و خطᘘه های انᘮᙫاخطᘘهٔ شاهان ᗷگردد و آن کᘮِا۱۳

ᗬاستزانک بَوش ᗺادشاهان از هواست۱۴ ᢔᣂا از کᘮᙫارنامهٔ انᗷ

نام احمد تا اᗷد بَر ᣤ زننداز دِرَمها نام شاهان برکنند۱۵

چونک صد آمد نود هم پᛴش ماستنام احمد نام جملهٔ انᘮᙫاست۱۶
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 

منابع: 

 ۱- و᚛ساᘍت گنجور:

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی 1 حاج ملا هادی س ᡫᣃ -۳

 ᡧᣍاه جامع قرآᜡᘍاᗺ -۴

۵- و᚛ساᘍت واژه ᘍاب:

ᡧَ شاع: «هر رازی که از دو نفر فراتر رود، فاش ᣤ شود».* ᢕᣌَجاوَزَ الاثن ٍّᣃ ُّل
᠑
ᜇ 

*. ᡧ ᡨᣌ؛ گذش ᡧ ᡨᣌذهاب: راه، رف

مذهب؛ عقᘭده , اصول , ح᜛مت , تعلᘭم , گفته.*

محظوظ: خوشᘘخت , مساعد , خوش شاᙏس.*

براق: نام ستوری که رسول صᣢ االلهعلᘮه وآله در شب معراج بر آن *
ᙏشست.

*

*: ᡧ ᢕᣌگᣃ .۳ .دیᘮلᗺ ط؛ᘍ۲. غا. ᡧ ᢕᣂمᜇ ۱. بول؛ شاش؛ : ᡧ ᢕᣌچم

؛ کروفر* ᢝᣍبَوش: خودنما

 هوش مصنوᣘ گوᜍل (AI-modus)نقل از و᚛ساᘍت واژه ᘍاب و سایر سایتهای راهنما مانند:*

واری# ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی - جلد اول- حاج ملا هادی س ᡫᣃ نقل از کتاب

؛ دور شدن ᡧ ᡨᣌک سو رفᘍ هᗷ ،دنᘮرم  :tulidan /دنᘮتول

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و پᛴشگفتار 
عᘘدالᗬᖁᝃم ᣃوش

تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و

ذهب: زر , طلا , سکه زر , پول , ثروت.

مشوب:۱. آمᘮخته شده. ۲. آغشته؛ آلوده.

سᡧᣎ : رفیع؛ ᗷلند؛ عاᣠ؛ ᗷلند مرتᘘه.
ᜇان  ᡫᣄه درخواست مᗷ اسخᗺ عثت و درᗷ نᗬات، در سال های آغازᘍاسلام (ص) است که طبق روا ᢔᣂامᘮن معجزات پᗬᖁا شق القمر، از مشهورتᘍ «شق القمرᙏا»

مکه برای ارائه ᙏشانه ای الᣧ در آسمان رخ داد.

ᗷلاغ: ۱. پᘮامرساᗷ .۲ ᡧᣍلᖔغ، رشد.

الم: ۱. داء، دردمندی، درد ۲. تعب، رنج.

ی را و اᛓستاده کردن ᗷه آن . ᡧ ᢕᣂعمد: ستون نهادن چ
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